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 انگور
   

  گوئيد؟ چه می
  انگور است؟ی شيرين  ا شهد است اين آبی که در هر دانهکج

  کجا شهد است؟ اين اشک است
  اشک باغبان پير رنجور است

  که شبها راه پيموده
  همه شب تا سحر بيدار بوده

  اکها را آب دادهت
  های مو دوتا کرده پشت را چون چفته

  دل هر دانه را از اشک چشمان نور بخشيده
  .ا با خون دل شاداب پروردهتن هر خوشه ر

  گوئيد؟ چه می
  انگور است؟ ی شيرين اين آبی که در هر دانه کجا شهد است

  کجا شهد است؟ اين خون است
  خون باغبان پير رنجور است

  !چنين آسان مگيريدش
  !چنين آسان منوشيدش

  



  !ای خريداران شعر منشما هم 
  های نازک لفظم اگر در دانه

  های روشن شعرم و يا در خوشه
  بينيد، غير از اشک و خونم نيست شراب و شهد می

  ا شهد است؟ اين اشک است، اين خون استکج
  :مستی است از کجا خوانديد؟ اين مستی نه آن شرابش

  مستيد ما از خون منش
   نوشيد یاز خونی که م

  !از خون دلم مستيد
  کشم بيرون مرا هر لفظ فريادی است کز دل می

  مرا هر شعر دريايی است
  دريايی است لبريز از شراب خون

  در هر دانه لفظ است؟ کجا شهد است اين اشکی که
  شعر است؟شهد است اين خونی که در هر خوشه کجا 

  چنين آسان ميفشاريد بر هر دانه لبها را و 
  !بر هر خوشه دندان را

  ...مرا اين کاسه خون است 
  ...مرا اين ساغر اشک است 

  !چنين آسان مگيريدش
  !چنين آسان منوشيدش

  
  

 


